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دیدگاه

پيش از شروع به تهيه اين نوشتار دو ضعف کلی را در 
خود احساس نمودم. اولين ضعف که به نظر عمومی 
ــن خصوصاً  ــكل تمامی متخصصي ــد و مش می باش
ــد؛ فقدان يک پل ارتباطی  تکنولوژيست ها می باش
ــه نظر نوع فکر و مصالح و منافع مابين خود و  از نقط
جامعه است. ضعف دوم يك مسأله شخصی است که 
ــتی در رابطه با صنعتی که تمدن بشری به آن  بايس
بسيار مديون است اظهار نظر شود. بنابراين لازم می 
دانم پيشاپيش از کليه خوانندگان محترم عذر خواهی 
ــاس اين ضرب المثل قديمی که فقط  نموده و بر اس
زبان نرم، خرابی به بار می آورد گوشزد نمايم كه اگر 
زبان نوشتار را نرم مشاهده نمی نمايند علت را به بار 

نيآوردن خرابی بدانند و لاغير. 
چنان كه مي دانيم پيشينه تاريخی بلند و پر افتخار 
مهندسی نساجی به اواخر قرن هجدهم باز مي گردد. 
ــاج در اوايل قرن  ــين نس قابليت های خلاق مهندس
ــري  نوزده نقش بي بديلي را در قرار دادن تمدن بش
ــتای زندگی مدرن و جامعه مصرفی امروزی  در راس
داشته است. ابزار، اسناد مربوط به اين دوران به عنوان 
ــرفت بشري و تمدن صنعتي همگي  مستندات پيش
ــداري و يا به صورت  ــوب و حتي در موزه ها نگه مكت

فيلم هاي مستند در آمده است. 
 Arkwright  Lister اهتمام افرادی پيشرو همانند
و برادران Roberts در رابطه با طراحی ماشين آلات 
ــاجی در آن زمان بي نظير بوده  مورد نياز صنعت نس

ــت و اغراق نخواهد بود اگر تأكيد شود اين تلاش  اس
ها اولين كوشش هاي بشري جهت جايگزين نمودن 
وسايل توليد دستی با ماشين آلات صنعتي بوده اند. 
ــت اين طراحی های اوليه به طور مستمر  بديهي اس
دچار تحولات بسيار زياد شده تا جايي كه ماشين آلات 
مدرن امروزه نتيجه اين استمرار در توسعه و پيشرفت 
تكنولوژي محسوب مي شود. نتيجه اين پيشرفت هاي 
انجام شده تأمين يكي از اساسي ترين کالاهای مورد 
نياز جامعه بشری يعني پوشاك بوده است. همسانی 
ــری به کالای تبديل  مواد اوليه و نياز های جامعه بش
ــين آلات باعث شده كه  ــيله اين ماش ــده به وس ش
طراحی پايه ای آغازين هنوز در ساخت ماشين آلات 
نساجی با قدرت و اهميت اوليه حفظ شود. در صورتی 
ــم امروز تفکرات خود را در قسمت ها و يا  که به رس
بخش های کاملاً مجزا نظم دهيم، مهندسی نساجی 
ــيار بزرگی از بخش مهندسی تبديلی و  قسمتی بس
ــکيل  يا Manipulative Engineering را تش
ــمت از مهندسی مکانيک، گستره  می دهد. اين قس
وسيعی از ماشين آلات شامل ماشين هاي کشاورزی 
و يا ماشين آلات بسته بندی را به عنوان تأمين كننده 
ــيار اوليه بشر در يک سو و ماشين آلات  نيازهاي بس
ــازی را به عنوان ابزار  ــتفاده در پارک های ب مورد اس

سرگرمي در سوي ديگر تشکيل می دهد.
نقش سنتی يک مهندس نساج را می توان در رابطه 
ــين آلات جهت به کارگيری و فرآيند  با طراحی ماش

ــت. از اين منظر  ــاجی در نظر گرف ــودن مواد نس نم
ــاج را مي توان يک مهندس  در حقيقت مهندس نس
مکانيک متعصب و دارای نگاه ويژه به صنعت نساجی 
ــن بخش از وظايف يک  ــف و يا معرفی نمود. اي تعري
ــمت اعظم از کار  ــاج هنوز بايستی قس مهندس نس
روزانه او را تشکيل دهد. روش های به کار گرفته شده 
ــين آلات نساجی اگرچه  جهت تحليل و طراحی ماش
بسيار مشابه وليکن نه کاملاً همانند با روش های مورد 
استفاده در ساير ماشين آلات می باشند. بديهی است 
که تمامی اين روش ها به طور مستمر بهبود مي يابند و 
بنابراين بايد تأكيد نمود که مهندسين نساج مي بايد 
ــوب آموزش های لازم در  ــطح مورد نياز و مطل در س
ــی را فرا گيرند تا بتوانند پيشرفت هاي  علوم مهندس
حاصل در ساير علوم مهندسی را در ساخت ماشين 
ــاظ نمايند. اين در  ــاجی امروزي لح آلات مدرن نس
ــت كه برنامه آموزشی مهندسين نساج در  حالي اس
ــور هنوز تا رسيدن به اين شرايط  دانشگاه های کش
مطلوب فاصله بسياردارد. بدون ترديد نبود جمعيت 
ــين آموزش ديده نساج را می  لازم از چنين مهندس
ــاخت ماشين آلات  توان دليل عدم وجود صنعت س
ــور و يا شکست کامل اقدامات انجام  نساجی در کش
ــت. اين امر موجب  ــده در اين زمينه در نظر گرف ش
تحميل بار مالی شديد و وابستگی کلی صنايع نساجی 
به منابع بسيار گران قيمت خارجی شده است. اگرچه 
ــي نبوده  ــته از مهندس اين ضعف منحصر به اين رش
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 مهندس نساج را مي توان یک مهندس مکانيک متعصب و دارای نگاه ویژه به صنعت نساجی تعریف و 
یا معرفی نمود.

 تکنولوژیست های نس�اج امروزی به رغم آگاهي هاي شمي خود قادر به بيان نيازها در یک چهار چوب 
تخصصی نمي باشند

 مهندس نساج بایستی قادر به ایجاد تغيرات در نقش خود در رابطه با مسائل تاثير گذار بر صنعت باشد.
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و گريبانگير ساير رشته هاي فني كشور نيز مي باشد 
كه بر خلاف رشته مهندسي نساجي رسانه اي نشده 
ــرمايه گذاري معنوي و  ــت. به طور مثال حجم س اس
مادي در صنعت خودروسازي با نتيجه ناچيزحاصله 

همخواني ندارد.
متأسفانه مشاهده گرديده است كه به دليل عدم آشنايي 
با نوع و تنوع ماشين آلات بعضي از تحصيل كنندگان 
رشته هاي مهندسی فعاليت در بخش توليد ماشين 
ــه به نظر  ــد ك ــلال آور مي پندارن ــاجی را م آلات نس
ــد علاوه بر عدم آشنايي آنان با تنوع بي نظير  مي رس
ماشين آلات نساجي مشكل اصلي عدم فقدان زبان 
ــترك بين آنان و تكنولوژيست هاي نساج است.  مش
ــه بايد به اين واقعيت تلخ صادقانه اذعان كرد كه   البت
ــاج امروزی به رغم آگاهي هاي  تکنولوژيست های نس
ــا در يک چهار چوب  ــمي خود قادر به بيان نيازه ش
تخصصی نمي باشند اگرچه بسياري از آنان در ضمير 

خويش دقيقاً به نياز هاي خود واقف مي باشند.  
در علوم بازاريابی اعتقاد براين است که "همواره حق با 
مشتری است." اين گفته در حقيقت براي بازارياب يک 
چالش است زيرا بايد به مشتري القاء نمايد كه آنچه 
را كه مي خرد نياز ضروري و واقعي وي بوده و همان 
چيزي است كه خود مي خواهد.متأسفانه يا خوشبختانه 
بازار ماشين آلات نساجي از اين اصل بسيار دور است. 
ــازنده و فروشنده  ــايد در هيچ صنعت ديگری س ش
ــين آلات به شدت صنعت ساخت ماشين آلات  ماش
نساجی تحت کنترل درخواست های توليد کنندگان 
ــد. با در نظر گرفتن اين نکته  کالاهای نساجی نباش
که به طور عمومی لازم است سازندگان ماشين آلات 
ــورت با مصرف کنندگان خود باشند وليکن  در مش
ــازی نساجی سازنده ماشين از  در صنعت ماشين س
ــين کاملا وابسته به مشتری  نقطه نظر طراحي ماش
ــت هماهنگ با نيازهای مصرف کننده  بوده و لازم اس
ماشين، محصول صنعتي خود را طراحي نمايد. شايد 
به چنين دليلي است که مطالعه تاريخ تحول صنعتي 
ــد که تغيرات پايه  بيان کننده اين نکته مهم می باش

ــين آلات  ای در طراحی و مفهوم آن در رابطه با ماش
ــاجی در حقيقت ناشی از ايده و فکر خلاق توليد  نس
ــازندگان ماشين  ــاجی و نه س کنندگان کالاهای نس
بوده است. بنا به چنين دلايلي نيز توليد کننده کالای 
ــتی هيچ وقت معتقد نبوده است که  نساجی به درس
مثلا يک مهندس كلاسيك مکانيک قابليت و توانائی 
ــاخت ماشين نساجی را داشته باشد. در  طراحی و س
ــتا يک مهندس نساج در ماهيت و نه در نوع  اين راس
کاملاً متفاوت با ساير مهندسين می باشد. آيا شکست 
ــاخت ماشين آلات نساجی در  برنامه های متنوع س
کشور نمی تواند به مقدار زيادي ناشی از اين حقيقت 
باشد كه در برنامه هاي مذكور نقش مهندسين نساج 
حداكثر در حد يك بازارياب فروش دستگاه-ها تقليل 
ــايد در خاتمه اين مقدمه طولاني  داده شده بود؟ ش
مفيد باشد كه موضوع ضرورت آگاهي يك مهندس 
نساج از اصول اوليه طراحي ماشين با دلايل و شواهد 
ــايد اين بحث  ــتري مورد توجه قرار گيرد تا ش بيش
ــير آينده آموزش مهندسي نساجی و  راهگشای مس
ــد  ــت افراد مورد نياز اين صنايع پايه ای در رش تربي

اقتصادی و پيشرفت کشور باشد.
اصولاً فقر نسبي در آگاهي از پيچيدگي هاي موجود 
ــاجی از اين حقيقت  در  فرآيند نمودن مواد اوليه نس
سر چشمه می گيرد که عمليات انجام شده بوسيله 
ماشين آلات نساجی با نظاير آن در ساير ماشين آلات 
صنعتی ديگر گروه هاي تبديلی بسيار متفاوت می باشد. 
هدف پايه ای از بکارگيری ماشين آلات نساجی را می 
ــده در يک نظم و  ــوان فرآيند نمودن الياف واقع ش ت
قرار آنان در نظم ديگري تعريف نمود. بايستی همواره 
به خاطر داشته باشيم که فرآيند تغير نظم هرگز به 
ــتقيم عملی نمي گردد و بنابراين بندرت  صورت مس
می توان بصورت مستقيم مواد اوليه نساجی را فرآيند 
نمود. اجزاء مکانيکی به کار گرفته شده نه تنها مي بايد 
بر روی الياف و نخ که بايستی دچار تغير نظم گردند، 
ــت بر روی مجموعه هائی  عمل نمايند بلکه لازم اس
ــا نيز عمل كند. نيروهای خارجی عمل کننده  از آنه
ــطه اصطکاک از ساختار  ــاجی به واس بروی مواد نس
ــوند. به عبارت ديگر الياف بصورت يک  منتقل می ش
توده تحت تأثير قرار می گيرند به گونه-ای که هر ليف 
در يک موقعيت ترجيحی مشخص در مجموعه قرار 
می گيرد. به همين دليل است که فرآيندهای نساجی 
دارای طبيعت آماری می باشند بدين معنی که بندرت 
نتيجه ايده آل و حتي مطلوب را ايجاد می نمايند. در 
واقع در اکثر موارد فرآيند های نساجی بصورت جزئی 
يا Partial نتيجه دلخواه را به وجود می آورند. بنابراين 
کالای نساجی نتيجه زنجيره ای از فرآيند های متعدد 

هستندبه نحوي كه نهايتاً با تكرار هر يک از حلقه های 
اين زنجيره نظم قابل قبول از الياف به دست مي آيد. 
برای مثال می توان 40 الی 100 فرآيند تبديل را در 
توليد الياف پشم به کالای نهائی در نظر گرفت. برای 
نشان دادن وضعيت دشوار يک مهندس طراح ماشين 
آلات نساجی بايستی اعتراف شود که تعريف موقعيت 
الياف در هر يک از مراحل زنجيره ای فرآيندی مورد 
ــاره تا دهه پنجاه ميلادی مورد بررسی دقيق قرار  اش
ــن فرض مي گرديد که نخ  نگرفته بود. بنابراين چني
ــكيل شده است.  يا نيمچه نخ از ميله های صلب تش
بديهی است چنين ساده سازی هايی از مدل موجب 
مي شد كه پيش بيني تغييرات ايجاد شده به واسطه 
فرآيندهاي نساجي غير واقعي و عملاً بي فايده گردد. 
ــود آمده  ــق تغيرات بوج ــال تعجب قدر مطل با كم
بواسطه انجام فرآيند ها هرگز اندازه گيری نشده بود 
ــده ای که علل بوجود آمدن اين  و همينطور هيچ اي
ــت، تا  ــرات را بيان نمايد تا آن زمان وجود نداش تغي
آنجا که از قرن نوزدهم تا حدود سال 1950 ميلادی 
ــرفت چندانی صورت نگرفت و تغيرات پايه ای  پيش
ــاج از آن زمان به بعد به وجود  در نقش مهندس نس
آمد. با يادآوری اين نکته که توسعه اوليه ماشين آلات 
ــدگان اين  ــه و اختيار مصرف کنن ــاجی در حيط نس
ماشين آلات يعنی صنايع نساجی بوده، اغراق نيست 
ــود كه در اين دوره خاص ماشين آلات  اگر تاكيد ش
ــاجی بصورت موردی و احساس نياز  مقطعی يا نس

ــيله توليد کنندگان کالاهای نساجی  Adhoc بوس
طراحی و ساخته شده اند. 

در اين رابطه جهت تسهيل در امر طراحی و ساخت 
ماشين آلات نساجی، صنايع توليد کالاهای نساجی 
به دو شاخه تقسيم گرديد، بطوريکه اولاً مشارکت لازم 
در امر توليد کالای نساجی ميان  کارخانجات مختلف 
بوجود آمد تا جائی که هر يک از واحد های توليدی 
مشارکت کننده به صورت بسيار تخصصی در قسمتی 
ــل می کردند.  ــد توليد کالا عم ــاص از کل فرآين خ
ــارت و تخصص لازم در بخش مربوط به  بنابراين مه
ــت آوردند ثانيا از نقطه نظر مواد اوليه  خود را به دس
مصرفی مثلا کارخانه خاصی فقط پشم مرينوس و يا 

متأسفانه مشاهده گرديده است كه به دليل 
عدم آشـنايي با نوع و تنوع ماشين آلات 
بعضـي از تحصيل كننـدگان رشـته هاي 
مهندسی فعاليت در بخش توليد ماشين آلات 
نساجی را ملال آور مي پندارند كه به نظر 
مي رسـد علاوه بر عدم آشـنايي آنان با 
مشكل  نساجي  ماشين آلات  بي نظير  تنوع 
اصلي عدم فقدان زبان مشترك بين آنان 

و تكنولوژيست هاي نساج است.
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حتی زير مجموعه ای خاص از يک نوع ليف را مورد 
ــرار می داد. اين روند اعمال تخصص در نوع  فرآيند ق
ــی از کل فرآيند در اواسط  خاصي از الياف و يا بخش
قرن نوزده، به حد اعلاء خود رسيد بطوريکه تاکنون 
نيز ادامه دارد. جالب اينکه حتی مدارس تخصصی و 
ــکده های مطرح نساجی نيز از اين روند پيروی  دانش
ــطه  کرده اند. البته روند عمل نمودن تخصصي بواس
ــت  نياز های تکنولوژيکی انجام پذيرفت، بديهی اس
ــروی ننمودند دچار  ــی که از اين روند پي کارخانجات
ورشکستگی گرديدند. مطالعه تاريخ صنايع نساجی 
ــگ دوم جهانی مويد اين  ــا در قبل و بعد از جن اروپ

مدعاست. 
بطور خلاصه می توان گفت که صنايع ماشين سازی 
ــی مبتنی بر  ــگ دوم جهان ــل از جن ــاجی تا قب نس
ــين  ــک و کارگاه های توليد ماش ــات کوچ کارخانج
ــاجی بوده که هريک در يک بخش از فرآيندهاي  نس
مورد نياز صنعت واجد تخصص بوده و ماشين مربوط 
به آن قسمت را طراحی و توليد می نمودند. پراکندگی 
ــيار جالب می باشد. به  جغرافيائی اين صنايع نيز بس
همين دليل است که علي رغم شباهتي كه در اصول 
ــين آلات  ــود دارد وجود کارخانجات توليد ماش وج
ــب نوع الياف از قبيل جوت، پشم  ريسندگی بر حس
ــابه اين طبقه  ــاهده نمود. مش و پنبه را مي توان مش
ــته  ــوجات نيز وجود داش بندی در مورد توليد منس
است و کارخانجات توليد کننده ماشين آلات بصورت 
تخصصی ماشين پارچه بافی پشمی، فاستونی، پنبه 
ــی و به مرحله  ــی و نوار بافی را طراح ــرش باف ای، ف
ساخت مي رساندند.  بنابراين کارخانه واحدی وجود 
ــين آلات  ــيعی از توليد ماش ــت که طيف وس نداش
ــايد در حال حاضر نيز  ــش دهد، ش ــاجی را پوش نس
وجود نداشته باشد. بديهی است از آنجا که روش های 
ــين آلات مشابه يکديگر است  طراحی و ساخت ماش
ادغام  کارگاه های کوچک و پراکننده در واحد های 
ــد. ولي واقعيت آن بود كه  بزرگتر منطقی به نظر آي
اين تمايل با محدويت های بسيار جدی روبرو بود زيرا 
نياز های هر قسمت از صنايع نساجی بسيار تخصصی 

و متفاوت از ديگري بود.

صنايع ساخت ماشين آلات نساجی بعد از جنگ دوم 
ــه عامل مشروحه زير، دچار تغيرات  جهانی، بر اثر س

آشکار گرديد: 
1-رشد سريع جهانی صنايع نساجی و به تبع آن بازار 
جهانی برای خريد ماشين آلات نساجی، کارگاه های 
کوچک ساخت ماشين آلات نساجی را به کارخانجات 
ــودآور تجاری تبديل کرد. بهبود  ــيار س بزرگ و بس
ــرايط اقتصادی و رشد جمعيت جهان، بازار بسيار  ش
بزرگ و ارزشمندی را در اختيار صنايع نساجی قرار 
داد. بهبودهای حاصل از رشد اقتصاد جهانی بواسطه 
ــت های قدرت های پيروز در دو جنگ جهانی  سياس
بخصوص جنگ دوم، سبب ايجاد تغييرات در جوامع 
ــدن آنها به جوامع  ــی غير صنعتی و مبدل ش فئودال
صنعتی با ايجاد صنايع نساجی در اين جوامع گرديد 
و عملا انحصار توليد کالاهای نساجی از کشور های 
ــوجات خارج گرديد. دقيقا  سنتی توليد كننده منس
ــرايط سودآوری بالای صنايع نساجی اين  بواسطه ش
ــين آلات  ــاير ماش بازار مورد توجه توليد کنندگان س
قرار گرفت به نحوی كه با درك قدرت بالقوه صنايع 
نساجي عزم خود را در ورود به ميدان ساخت ماشين 
ــاجي قرار دادند. از اين طريق پيشرفت هاي  آلات نس
ــاير علوم مهندسی وارد صنايع نساجی  حاصل در س
ــه دچار تحول  ــين آلات اولي ــد و نه تنها ماش گردي
شدند بلکه کاربردهاي غير متعارف نيز برای توليدات 
ــاجی بوجود آمد. جالب است تاکيد گردد  صنايع نس
که علی رغم تمامی پيشرفت هاي حاصله، رقابتی باقی 
ــاجی دنيای صنعتی غرب مستلزم  ماندن صنايع نس
عوامل متعدد ديگری همچون آموزش علومی مانند 
ــابداری، شناخت بازار و علمی  اقتصاد، بازرگانی، حس
 product development ــه ــان بيگان که به زب
ــارت ديگر، صرفاً  ــود نيز می بود. به عب ناميده می ش
عبور موفق از مرحله طراحی مهندسی ماشين آلات 
نساجی به تنهايی نتوانست شرايط رقابت پذيری لازم 
ــد. اين نياز به رقابتی  برای اين صنايع را تداوم بخش
ــا آموزش و  ــاجی غرب که ب ــی ماندن صنايع نس باق
ــاجی از علوم ياد شده حاصل  آگاهی متخصصين نس
ــرورت متغير بودن  ــت مهر تائيدی بر ض گرديده اس
نقش مهندس نساج در مقايسه با مهندسين تربيت 

شده در ساير علوم مهندسی است.
ــصت  ــاجی در غرب از دهه ش ــود صنايع نس 2- بهب

ميلادی در اشکال مشروحه زير دنبال شد:
ــت بلکه  ــين آلات بهبود ياف ــا ماش ــه تنه ــف- ن ال
ماشين آلات متعدد، بخشی از يک زنجيره توليد واحد 
در نظر گرفته شد که بهره وری هر يك به مثابه حلقه 

يك زنجيره قدرت بازدهی حداکثر يافت. 

ب- ايجاد چنين بهبودی در صنايع نساجی مستلزم 
ــانی مورد نياز در راستای فرآيند  کاهش نيروی انس
ــاجی با توجه به افزايش هزينه های  توليد کالای نس
ــگ دوم جهانی  ــانی در غرب پس از جن نيروی انس
بود. به عبارت ديگر به کارگيری اتوماسيون وتبديل 
شدن ماشين آلات نساجی به وسايل مدرن و پيچيده 
ــصت ميلادی اجتناب  ــال های دهه ش كنترلي از س

ناپذير شد. 
ــت در همين زمان اولين دانشکده های نساجی  درس
ــيس شدند.  ــورهای مشابه تاس ــور ما و کش در کش
ــات بنا به دلايل متعدد از بروز  متاسفانه اين موسس
اين تحولات در طراحی ماشين آلات نساجی و عواقب 
ــاجی کشور غافل مانده  آينده آن در صنايع نوين نس
ــبت به ايجاد تحول در محتوای مطالب آموزش  و نس
مهندسين نساجی اقدام كافي ننمودند. اين در حالی 
بود که کشور ما همانند ساير جوامع صنعتی شده در 
مسير تبديل اقتصاد فئودالی به يک اقتصاد صنعتی 
ــاجی قرار داشت. به زعم  از طريق توسعه صنايع نس
نگارنده اين سطور در اين مقطع کشور به واسطه ورود 
ــاجی که روزبروز پيچيده تر  ــين آلات جديد نس ماش
می شدند وارد صحنه ای گرديد كه بازيگران آن يعنی 
ــاج، هنر متغير بودن نقش خود را در  مهندسين نس

مراکز آموزشی نياموخته بودند.
ــگ دوم جهانی تحول ديگری نيز در  3- پس از جن
صنعت نساجی صورت گرفت، بطوريکه ساختار آن را 
به نحو بنيادی تحت تاثير قرارداد. تحول جديد ناشی 
ــاخته  ــر س از توليد و معرفی الياف مصنوعی و يا بش
ــود. مصرف اين نوع الياف بصورت تنها و يا بصورت  ب
ــکنی در  ــاختار ش مخلوط با الياف طبيعی باعث س
صنايع نساجی و عبور از محدوديتي بود که براساس 
مقدار و نوع الياف مورد فرآيند شكل گرفته بود. الياف 
ــتم  ــو با موفقيت در تمامی سيس مصنوعی از يک س
ــدند و از سوی  های توليد نخ و پارچه بکار گرفته ش
ديگر سبب پيدايش نوع جديدي از مصارف گشتند 

صنايع ماشين سـازی نسـاجی تا قبل از 
جنگ دوم جهانی مبتنی بر کارخانجات 
توليد ماشـين  و کارگاه های  کوچـک 
نسـاجی بوده که هريـک در يک بخش 
از فرآيندهاي مـورد نياز صنعت واجد 
تخصص بوده و ماشـين مربـوط به آن 
قسـمت را طراحی و توليد می نمودند. 
نيز  صنايع  ايـن  جغرافيائی  پراکندگی 

بسيار جالب می باشد.
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که غالبا غير خانگی و يا به اصطلاح امروز کاربردهاي 
ــد. معرفی اين الياف نياز به  غير معمول و فني بودن
درک تئوريک و تکنولوژيکی بواسطه مشكلات ناشی 
ــی اين الياف به صنعت را به وجود آورد. اين  از معرف
نياز ديگر نمی توانست خاص يک قسمت از صنعت 
ــه جغرافيائی خاص  ــاس نوع فرآيند و يا ناحي براس
باشد و لذا سازماندهی جديد صنايع نساجی براساس 
 Vertical Organizationسازماندهی عمودی يا
ــالا مد نظر قرار  ــودآوری ب ــاس بزرگ و با س در مقي
ــته به ارتقاء   ــت. موفقيت واحدهای جديد وابس گرف
ــاجی  ــش جديد و درک دقيق از فرآيند های نس دان
ــين آلات جديد بود و کسب دانش نوين تنها  و ماش
ــتای  ــيس مراکز تحقيقاتی که صرفا در راس با تاس
ــازماندهی جديد صنعت فعاليت نمايند  نيازهای س
تضمين مي گرديد. تاسيس مراکز تحقيقاتی از قبيل 
 Dekendorf ــتان و Wira  و Hatra در انگلس
ــلواکی سابق  در آلمان غربی و يا Liberc در چکس
بر اساس نياز های مزبور توجيه مي شود. به نحويكه 
ــی در صنايع  ــرفت حقيق ــاس گرديد که پيش احس
نساجی مستلزم برخورد بسيار پيچيده با فرآيندهای 
ــاجی نسبت به ديدگاه قبل از جنگ دوم  صنايع نس
ــرمايه گذاري در اين جهت خواهد بود.  جهانی و س
شناخت ملزومات فرآيندها و چگونگی اجرائی نمودن 
اين ملزومات پس از شناخت آنها بايستی در اين گونه 
مراکز تحقيقاتی وابسته به صنايع و يا همکار صنايع 
مورد بررسی قرار گيرد. جالب اينکه کشور هندوستان 
ــال گذسته دقيقا همين  ــی س در مدت کم تر از س
ــر را پيموده و به موفقيت نائل آمده، بطوريکه  ميس
ــاج هندی امروزه در صنايع نساجی  ــين نس مهندس
دنيا به عنوان افراد کاملاً کارآمد، متقاضيان دارند. به 
عنوان مثال، وجود اين مراکز تحقيقاتی موجب حذف 
سيستم ريسندگی Mule Spinning و يا حذف 
عمليات تکراری در فرآيند توليد نخ گرديد و در اين 
ــد با كارآيي بالاتر  ــندگي جدي رابطه روش هاي ريس
عملياتي شدند. در هيمن رابطه بررسی محدويت های 

شيطانك ريسندگی به وسيله اين مراکز  باعث شد 
روش هاي جديدی ابداع شود که امروزه تحت عنوان 
ــجويان آموزش داده  ــندگی های مدرن به دانش ريس
می شود. در واقع تحليل و شناخت محدوديت های 
ــه عنوان اصلی ترين  ــيطانک ب قطعه ظاهراً ناچيز ش
قطعه يک سيستم ريسندگی در پيدايش نخ با جرم 
کمتر از 10 ميلی گرم و شتابی هفتاد برابر شتاب ثقل 
ــرعت 300 متر بر ثانيه سبب اعلام حد  و حداقل س
ريسندگی رينگ و بنابراين نياز به ابداع سيستم های 
ــندگی  ــرايط رقابتی در ريس ــر جهت حفظ ش ديگ
گرديد. اين مثال وديگر پيشرفت های حاصله در ساير 
ــمت های صنايع نساجی تنها به واسطه داشتن  قس
ــي- فنی به فرآيند  ــيار پيچيده علم يک ديدگاه بس
های نساجی حاصل گرديد که در اين مراکز بوجود 
آمده بود. شناخت اينکه چه عواملی در فرآيند دارای 
ــش بوده و چگونگی تحت تاثير و يا تحت کنترل  نق
قرار دادن اين عوامل سبب به وجود آمدن تغيرات در 
اصول طراحی ماشين آلات نساجی گرديد. به دنبال 
اين درک جديد نه تنها عملکرد اجزاء ماشين نساجی 
ــری و بنابراين قابل  ــه صورت دقيق قابل اندازه گي ب
ــرل گرديد بلکه تاثير اين عوامل بر روی الياف و  کنت
ــين  نخ ها بعنوان دو ماده اوليه که در اختيار مهندس
ــاج قرار می گيرد نيز محاسبه پذير گرديد. بطور  نس
خلاصه ميتوان نتيجه گيری نمود که "مهندس نساج 
ــدف جايگزين نمودن نيروی  ــوع اول" در ابتدا با ه ن
ــين به طراحی و ساخت ماشين  ــانی با ماش کار انس
آلات پرداخت، و به دليل عدم درک مسائل مربوط به 
الياف، نخ و پارچه، خود را محدود به ساخت ماشين 
ــری از اين نكته كه  ــی نمود و نتيجه گي آلات تبديل
ــين آلات جوابگوی فرآيندهای نساجی  آيا اين ماش
می باشند را به "مهندس نساج نوع دوم" واگذار نمود 
بدون اينکه اين دو مهندس نساج دارای يک مکانيزم 
ــتماتيك با يکديگر باشند. اين شرايط  ارتباط  سيس
ــکده  ــاجی و دانش عيناً در حال حاضر در صنايع نس

های نساجی کشور حاکم است. 
با توجه به افزايش هزينه ها در کشور و نياز شديد 
ــی ماندن، زمان آن  ــاجی به رقابتی باق صنايع نس
ــت که آموزش مهندسی نساجی دچار  رسيده اس
ــده گردد.  ــده و برنامه ريزي ش تحول مطالعه ش
ــاجی  ــی نس بعنوان يک اصل در آموزش مهندس
ــاج فارغ التحصيل همواره  ــتی مهندس نس بايس
ــدت زمان کاری خويش آگاه به متغير  در طول م
ــد. مهندس نساج بايستی  بودن نقش خويش باش
ــش خود در رابطه با  ــادر به ايجاد تغيرات در نق ق
مسائل تاثير گذار بر صنعت باشد. سيستم آموزش 

ــاد اين قابليت در  ــا زمانی که قادر به ايج عالی ت
ــد هم خود و هم صنعت را  فارغ التحصيلان نباش
ــر مي نمايد. بعنوان  ــارات جبران ناپدي دچار خس
ــتی همسو با هوچيگری ها  افراد آکادميک نبايس
ــت  ــانه ای قرار گيريم. لازم اس ــه و يا رس مغرضان
ــی ما با در  ــه صنعت تبديل ــيم ک کاملا آگاه باش
ــد جمعيت کشور دارای بازار  نظر گرفتن نرخ رش
بسيار مطمئن داخلی است. اين جمعيت بر طبق 
ــک صد ميليون  ــار در دو دهه آينده بالغ بر ي آم
ــد که به عنوان مثال تامين جوراب  نفر خواهد ش
سالانه اين چنين جمعيتی به ارزش امروز به ازای 
ــه قيمت هر جفت  ــر چهار جفت جوراب ب هر نف
پانزده هزار ريال بازاری به ارزش 1012×60 ريال 
را برای صنايع جوراب بافی کشور فراهم می آورد. 
تنوع طلبی هم وطنان نيز با توجه به توان  اقتصادی 
بالقوه کشور به رشد بازار مزبور می افزايد. بديهی 
ــوجاتی جامعه  ــاير نياز های منس است تامين س
ــبه فوق قابل پيش بينی و بايد  ــاس محاس بر اس
ــبت به توان بالقوه صنايع نساجی  بدبينی ما را نس
ــور برطرف نمايد. از طرف ديگر روند صنعتی  کش
شدن کشور مصارف منسوجات در کشور را مسلما 
دچار تحول خواهد نمود. وجود افراد فنی کارآمد 
ــود در صنايع  ــخت افزارهاي موج ــه همراه س و ب
ــور، در كنار نيروی کار بالقوه ماهر  مهندسی کش
ــرمايه گذاری کم  ــاجی، س و کاردان در صنايع نس
ــه با ساير رقبا فراهم ساخته كه  نظير را در مقايس
ــرو صداهای رسانه ای مورد  ــفانه بواسطه س متاس
توجه قرار نگرفته است. در خاتمه متذکر می شود 
که مشكلات ساير رشته هاي فني در كشور بسيار 
ــاده صنعت نساجی است و  بغرنج تر از مسائل س
ــم نظير موجود در  ــرمايه هاي ک تنها با همدلي س
ــران و صاحبان  ــگاهيان، مدي ــور اعم از دانش كش
ــته مي توان موانع  ــت و متخصصين اين رش صنع
ــت و به آينده اي كه  ــود را از پيش رو برداش موج

منطقا روشن به نظر مي رسد اميدوار شد. 

وجود افـراد فنی کارآمـد و به همراه 
صنايع  در  موجـود  افزارهـاي  سـخت 
مهندسـی کشـور، در كنار نيـروی کار 
بالقوه ماهر و کاردان در صنايع نساجی، 
سـرمايه گذاری کم نظير را در مقايسـه 
با سـاير رقبا فراهم سـاخته كه متاسفانه 
بواسـطه سرو صداهای رسـانه ای مورد 

توجه قرار نگرفته است


